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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

چیده بحث گذشته

عرض کردیم بین اشال دوم که مرحوم شیخ در طهارات ثلاث عنوان کردهاند و اشال دوم که در عبارت مرحوم آخوند در
کفایه آمده است فرق است. از این جهت مرحوم نائین(ره) و همچنین مرحوم محقق اصفهان(ره) در حاشیه نهایة الدرایة

فرمودهاند اساسا در ما نحن فیه سه اشال وجود دارد.

ی اشال این است که با اینه بر موافقت امر غیری ثواب مترتب نیست، چرا بر موافقت با طهارت ثلاث ثواب مترتب است.

اشال دوم؛ امر غیری عنوان توصل دارد و تمام اوامر غیریه عنوان توصل دارند، در حال که طهارات ثلاث باید به قصد
عبادیت انجام شود. وضو، غسل و تیمم را باید با قصد عبادیت انجام داد.

اشال سوم همان اشال دور است که در بحث گذشته آن را ذکر کردیم.

کلام محقق نائین(ره) در بیان دور

اینجا نته‌ای در کلام مرحوم نائین(فوائد الاصول1: 226 تا231) وجود دارد. ایشان وقت اشال را از جانب مرحوم شیخ نقل
مکند که مرحوم شیخ مفرماید در باب طهارات ثلاث اشال دور وجود دارد، فرموده مرحوم شیخ در مفهوم دور، تبعید

مسافت کرده است. یعن بیان که شیخ برای دور ذکر کرده بیان است که قیود و عناوین زائدی در آن است. آناه بیان دیری
را مرحوم نائین برای دور عنوان کردهاند. بیان شیخ این بود که در طهارات ثلاث، امر غیری متعلق است به این طهارات ثلاث.

وضو واجب غیری، تیمم و غسل واجب غیری.

بعد مرحوم شیخ فرمود ذات وضو، تیمم و غسل در عالم خارج مطلوبیت ندارد، مطلق الوجود آنها مطلوبیت ندارد. باید طهارات
ثلاث عل وجه العبادیه اتیان شود. لذا مقدمیت وضو متوقف است بر اینه در عالم خارج عل نحو العبادیة اتیان شود. و اگر

بخواهد عل نحو العبادیه اتیان شود، عبادیت نیاز به امر دارد و فرض ما این است که غیر از امر غیری در ما نحن فیه، امر
دیری نداریم.

پس امر غیری متوقف بر مقدمیت است. مقدمیت متوقف است بر اینه طهارات ثلاث عل شود، اتیان عل وجه العبادیه هم
متوقف بر امر غیری است. عبادیت، امر مخواهد و ما هم غیر از امر غیری در ما نحنوجه العبادیه اتیان فیه امر دیری نداریم.
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لذا نتیجه این مشود امر غیری متوقف است بر اتیان عل وجه العبادیه، اتیان عل وجه العبادیه هم متوقف بر امر غیری است.

مرحوم نائین فرموده است مرحوم شیخ دور را اینچنین بیان کرده است و مرجع بیان شیخ به این است که دور مربوط به مقام
اتیان و مقام امتثال است. در مقام اتیان خارج و امتثال، دور لازم مآید. بعد فرموده نیازی به این بیان نیست، ما دور را در

همان مقام جعل تصویر و تقریر مکنیم.

در مقام جعل مگوییم امر غیری بر عبادیت متوقف است و عبادیت هم متوقف بر امر غیری است. لن دیر کاری به مقام اتیان
و امتثال نداریم. شبیه آنچه که در اول بحث تعبدی و توصل این بحث مطرح است که آیا مولا متواند قصد الامر را در متعلق

امر اخذ کند یا نه؟ آیا مولا متواند بوید صل بقصد همین امری که متعلق به صلاة است.

ی بحث معروف و بسیار مفصل است که ما هم به نحو مبسوط این بحث را مطرح کردیم. در آنجا اشال معروف که وجود
دارد دور در مقام جعل است. شارع و مولا بخواهد بفرماید صل به قصد همین امری که الان متوجه صلاة مکنم، دور لازم

مآید.

مرحوم نائین مگویند نظیر همان مطلب را باید در اینجا مطرح کنیم.

اگر بوییم در غسل، وضو و تیمم قصد قربت معتبر است و قصد قربت و عبادیت متوقف بر امر است و ما هم غیر از امر
غیری امر دیری نداریم، نتیجه این مشود که امر غیری متوقف بر قصد قربت و عبادیت مشود. هر حم متوقف بر متعلق

خود است و قصد عبادیت هم متوقف بر امر است، لذا دور لازم مآید.

اگر عبارت مرحوم آقای بروجردی(ره) در کتاب نهایة الاصول(تقریرات اصول ایشان) را ملاحظه کنید، ایشان در اشال دوم
مروند روی دور در مقام جعل و همین بیان را دارند.

فهرست اشالات بر این مسأله

نتیجه این مشود، تا اینجا ما چهار اشال در مسأله داریم؛ ی مسأله استحقاق ثواب، دوم توصل بودن اوامر غیری، سوم
اشال دور به بیان شیخ، و چهارم اشال دور به بیان مرحوم نائین و مرحوم آقای بروجردی. یعن در اشال دور دو بیان وجود

دارد؛ مرحوم شیخ اعظم شیخ انصاری (ره) دور را آوردهاند روی مقام امتثال، مرحوم نائین و مرحوم آقای بروجردی دور را
روی مقام جعل بردهاند.

آناه مرحوم نائین به شیخ اشال مکند که شما تبعید مسافت کردهاید و راه طولان را ط کردهاید. برای بیان دور نیاز به این
راه شما نیست.

این نته شاید در ذهن بیاید که لقائل أن یقول که دور در مقام امتثال، متوقف بر دور در مقام جعل است. نمشود در مقام امتثال
دور لازم باشد، اما در مقام جعل دور لازم نباشد. گویا مرحوم شیخ مخواهند هر دو را بیان کنند. شیخ م‌خواهند بویند هم
دور در مقام امتثال لازم مآید هم در مقام جعل. بوییم امر غیری متوقف است بر اینه طهارات ثلاث مقدمه باشد و مقدمیت
آنها متوقف است بر اتیان عل نحو العبادیه، اتیان هم متوقف بر امر غیری است. آناه این دور در مقام امتثال ملازم با وجود

دور در مقام جعل است. یعن در مقام جعل هم همین دور وجود دارد و شیخ هر دو را مخواهد بوید.



اما از طرف دیر ممن است نباشد. ممن است در مقام جعل دور لازم بیاید، اما در مقام امتثال دور لازم نیاید. مثلا در باب
امر به صلاة، هیچ کس نمگوید در مقام امتثال دور لازم مآید، بحث در مقام جعل است.

این اشال معروف که در اول بحث تعبدی و توصل مطرح مشود و عنوان بحث این است که آیا متوان قصد الامر را در
متعلق قرار داد یا خیر؟ آنجا دور در مقام جعل است. مولا در مقام جعل اگر بخواهد بفرماید صل به قصد همین امری که متعلق

به صلاة است، در مقام جعل دور لازم م‌آید. اما در مقام امتثال، ملف نماز را به قصد همین امری که مولا متوجه به صلاة
کرده انجام مدهد. در مقام امتثال دور لازم نمآید.

البته این حرف قابل قبول است. اگر قائل این حرف را زد، اینطور بوید هر جا دور در مقام امتثال باشد، ملازم با وجود دور در
مقام جعل است، اما عس آن نیست، ممن است دور در مقام جعل باشد اما در مقام امتثال نباشد.

بنابراین آن دو اشال که در عبارت کفایه مربوط به طهارات ثلاث است، در حال تبدیل شدن به چهار اشال است. چه بسا آن
اشال دوری که مرحوم شیخ انصاری فرموده و مرحوم نائین به بیان دیر فرموده، أهم اشالات همین است که مرحوم آخوند

متأسفانه در کفایه اشال دور را بیان نردهاند.

راه حل اشال اول

ال داده شده، راهحلکه برای اش الات چقدر است. عرض کردیم اولین راهحلته روشن شد که تعداد اشه این نبعد از این
است که در کلمات شیخ به آن اشاره شده و مرحوم آخوند خراسان هم همین راه را اختیار کرده است. مرحوم آخوند

مفرمایند ما قائل مشویم به اینه طهارات ثلاث علاوه بر امر غیری‌ای که متوجه آنها است، ی استحباب نفس هم دارند.
خود آنها بنفسه استحباب دارند.

آناه اگر استحباب نفس داشتند، تقریبا تمام اشالات حل مشود. اینه بوییم استحقاق ثواب بخاطر امر غیری نیست،
بخاطر استحقاق نفس است. اینه گفتید امر غیری امر توصل است و نیازی به قصد قربت ندارد، مگوییم بله اینجا هم قصد

قربت بخاطر امر غیری نیست بخاطر امر غیری استحباب است.

اشال دور در فرض است که عبادیت طهارات ثلاث متوقف بر امر غیری باشد در حال که طبق این بیان، عبادیت طهارات
ثلاث متوقف بر امر غیری نیست، بله عبادیت آنها از راه دیری حاصل شده است، از راه امر نفس استحباب است.

آناه مرحوم آخوند به دنبال این عبارت دارند که آن جواب از اشال مقدر است.

نتیجةً کلام مرحوم آخوند دو قسمت دارد:

1ـ بوییم طهارات ثلاث استحباب نفس دارد. 2ـ بعنوان جواب از اشال مقدر مرحوم آخوند مطرح کرده و هر دو قسمت مورد
بحث و مناقشه است.

اشال اول محقق نائین بر کلام اول مرحوم آخوند

مرحوم محقق نائین(أجود التقریرات 1: 254) سه اشال به قسمت اول کلام مرحوم آخوند دارند. هر سه اشال در کلام مرحوم



شیخ انصاری با اضافات وجود دارد.

کنیم. روایاتدارد، ما در وضو و غسل قبول م نفس گویید طهارات ثلاث امر استحبابفرماید شما که م‌ال اول مدر اش
داریم که «الوضو النور»، یا اگر کس بعد از طهارت وضو بیرد ده حسنه به او داده مشود. در بین روایات وارد شده «من

أحدث ولم یتوضأ فقد جفان»، کس که محدث شود اما بعد از آن وضو نیرد ظلم بر خدا کرده و این خیل معنای عجیب در
آن وجود دارد. زمان است که انسان مگوید «الوضو النور»، نورانیت برای انسان حاصل مشود و چه خوب است انسان در

همه حال با وضو باشد. اما این تعبیر که «من أحدث ولم یتوضأ فقد جفان» معنای بالاتری دارد. انسان که واقعا به مرحله
عبودیت و بندگ خدا رسیده باید همیشه خود را در محضر خدا ببینید و همیشه با وضو باشد. هیچاه نباید به خودش اجازه دهد

که طهارت از او فوت شود.

پس اشال اول این است که استحباب نفس وضو طبق روایات که داریم روشن است. استحباب نفس غسل روشن است. خود
غسل بدون اینه هیچ غایت بر آن باشد. عنوان غسل جمعه و غسل زیارت و اینها نباشد بدون اینه هیچ غایت بر آن مترتب باشد
خود غسل استحباب نفس دارد. در وضو و غسل مرحوم نائین و مرحوم شیخ در مطارح مفرمایند ما قبول داریم. اما در تیمم

چونه استحباب نفس را بپذیریم؟!

لذا مرحوم نائین در اینجا اشال را تمام مکنند و مفرمایند این اشال اول به مرحوم آخوند وارد است که اگر در وضو و
غسل استحباب نفس را بپذیریم در تیمم نمپذیریم.

راه‌های اثبات استحباب نفس تیمم

تیمم از سه راه وارد شدهاند. ما با تتبع این سه راه را پیدا کردهایم اما بطور مجتمع در جای ران برای اثبات استحباب نفسدی
ذکر نشده است.

و محقق خوئ راه اول؛ راه محقق عراق

ی راه که در کلام مرحوم محقق عراق است و مرحوم خوئ هم از مرحوم عراق تبعیت کرده است این است که روایت داریم
«التراب أحد الطهورین»؛ تراب ی از طهورین است. همانطور که «ماء أحد الطهورین»، «التراب احد الطهورین» داریم.

این روایت را ضمیمه کنیم به اطلاقات که در باب طهارت است. یعن ادلهای داریم که به صورت مطلق، طهور بودن را مستحب
مداند. «انَّ اله یحب التَّوابین و یحب الْمتَطَهِرین»؛ این اطلاق دارد، خداوند متطهر را دوست دارد.

یا در روایت که داریم وضو بعد طهارت دارای ده حسنه است، و بعد مگوید «فتطهروا»، امر به طهارت مکند بنحو مطلق.
پس «التراب أحد الطهورین» را ضمیمه کنیم به این روایات مطلقه، از آن استفاده مشود که تیمم هم استحباب نفس دارد، نه

برای نماز. مگویند قدر متیقن آن در جای است که آب باشد و فاقد الماء باشد. خود این هم استحباب نفس دارد.

راه دوم: روایات

راه دوم روایات است که از آن روایات مشود استحباب نفس تیمم را استفاده کرد.
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در وسائل الشیعه، باب نهم ابواب وضو، حدیث دوم، روایت است مرسله صدوق است. روایت این است که: «من تَطَهر ثُم اوی
الَ فراشه»؛ کس که متطهر شود بعد برود در فراش خود برای خوابیدن «بات و فراشُه كمسجِدِه» فراش او مانند مسجد و محل

نماز او مشود «فَانْ ذَكر انَّه لَیس علَ ۇضوء فَتَیمم»؛ اگر یادش افتاد که وضو نرفته تیمم کند.

این کشف از این مکند که تیمم استحباب نفس دارد.

اشال مرحوم شیخ

نتهای که اینجا وجود دارد این است که مرحوم شیخ در کتاب مطارح فرموده درست است از بعض از روایات استفاده
مشود که تیمم، استحباب نفس دارد، لن اشال آن این است اصحاب از این روایات اعراض کردهاند و فقهاء بر طبق این

روایات فتوای ندادهاند که تیمم استحباب نفس دارد. این در کلمات نائین نیامده و فقط در کلمات مرحوم شیخ است.

پاسخ از اشال شیخ

این فرمایش مرحوم شیخ تام نیست برای اینه اصلا این مسأله که آیا تیمم استحباب نفس دارد یا نه، مورد تعرض واقع نشده
است. غالبا در این زمینه بحث نردهاند. در مباحث فقه، وضو چون مورد ابتلاء بوده، متعرض آن شدهاند، اما نسبت به تیمم
بحث نردهاند که استحباب نفس دارد یا ندارد و اگر بحث نرده باشند دیر مجال باق نمماند برای این که بوییم فقهاء از
این روایت اعراض کردهاند. اعراض زمان است که مورد تعرض و بحث واقع شود، اگر بر طبق آن فتوای ندادند آناه بوییم

اعراض مشهور قابلیت دارد و به حجیت روایات ضربه وارد مکند.

نتهای که وجود دارد این است که بوییم إعراض فقهاء محرز نیست، یعن باید مرحوم شیخ انصاری اعراض فقهاء را احراز
کند، و اعراض فقهاء در اینجا محرز نیست.

راه سوم: إجماع

راه سوم را از طرق اثبات استحباب نفس تیمم؛ اجماع است. گفتهاند اجماع داریم که باید طهارات ثلاث را بنحو عبادی انجام
داد و از طرف دیر غیر از امر غیری امر دیری نداریم. امر غیری نمتواند منشأ عبادیت باشد، پس خود تیمم، وضو باید امر

نفس داشته باشند.

این بیان اختصاص به تیمم هم ندارد و در وضو و غسل هم مآید. مگوید برای اثبات نفس بودن وضو، غسل و تیمم از راه
اجماع وارد مشویم.

مر اجماع نداریم که اینها را باید بنحو عبادی انجام دهیم؟ مر اجماع نداریم که امر غیری عبادی نیست؟ این دو را ضمیمه
کنیم، نتیجه این مشود که پس لازم است طهارات ثلاث ی امر استحباب نفس داشته باشد.

از راه اجماع کشف مکنیم که طهارات ثلاث دارای امر استحباب نفس است. این هم از اجماع که در اینجا بعضها ادعا
کردهاند.



نظر استاد محترم در استحباب نفس تیمم

با تمام این سه راه که ذکر شد، اثبات اینه تیمم استحباب نفس دارد مشل است. ولو اینه از جهت قاعده، این روایات را
داریم، یا راه اول یا ظهور روایات یا راه سوم که مسأله اجماع است، اما انصاف این است که اگر بخواهیم اثبات کنیم که تیمم

امر نفس استحباب دارد مانند وضو و غسل، مقداری مشل است. نمتوانیم بوییم یقیناً ندارد، چون بالجمله دلیلیت دارد، اما
التزام به این مطلب مشل است.

شاهد آن هم این است که بالاخره هیچ ی از فقهاء متعرض این مطلب نشده اند. در باب وضو متعرض شدهاند، وضو را همه
گفتهاند استحباب نفس دارد، غسل را هم متعرض شدهاند، چرا در تیمم متعرض نشدهاند؟!

یمن که برای آنها روشن بوده که تیمم استحباب نفس ندارد. ول این را بعنوان احتمال مگوییم. نهایت آنچه به آن مرسیم این
است که التزام به استحباب نفس مشل است، و این اشال اول، فالجمله تثبیت مشود.

وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین


